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  نگاهي ديگر به جناس
  
  

  ∗∗دكتر تقي پورنامداريان  ∗ناهيد طهراني ثابتدكتر 
  

  دهيچك
. جناس كاركردهاي مختلفـي دارد . جناس يكي از ابزارهاي ايجاد موسيقي دركلام و از انواع قاعده افزايي است 

هـايي در   گـاه تفـاوت   با اين همه ،در جناس پذيرفته شده است» اختلاف معني«و » اتفاق لفظ«اگر چه دو شرط 
بررسي تاريخي اين تعاريف، اشكالاتي را كه در برخي از كتب بديعي . خورد تعاريف و مصاديق آن به چشم مي

ف، مرز ميان سجع و جناس و نيز مصاديق اشـتقاق مـواردي   تكرارهاي مخفّ. كند آشكار مي ،معاصر وجود دارد
  .است كه در اين مقاله مطرح شده است

  

 يديكل ياه واژه
  .بلاغت، بديع، جناس، سجع، اشتقاق، تكرار

  مقدمه 
بـاب   در .قـرار دارد كتب بـديعي   صدر در گاههاي لفظي و  صدر آرايه دراغلب  كه استمهم ادبي فنون    جملهجناس از 

؛114و113 /1: 1968، مدني .ك.ر( اند دانستهپيوندي دروني با ايهام و استخدام  دربرخي آن را همين بس كه  آن،ت اهمي 
تواند ابزار ايجاد فنون ديگـري نيـز باشـد     هاي مختلفي دارد و مي جناس كاركرد ).18: 1376راستگو، ؛ 67: 1370تجليل، 

تـوان در لغـز و تعميـه نيـز      و از برخـي انـواع آن مـي   ) 142: 1386شميسا ، ( »اساس اسلوب حكيم بر جناس تام است«
  .استفاده نمود

    شعر و ادب و نيز وجود اشكالاتي كه گاه در برخي از كتب بديعي معاصر در  ةنعت در عرصت اين صبا توجه به اهمي
چنين اشتراكاتي كه با سجع يافته است، لزوم بازنگري به اين صنعت و نقد و بررسي آن،  مصاديق آن صورت گرفته و هم

لاغت، برخي اشـكالات موجـود در   در اين مقاله ضمن بررسي تاريخي تعاريف جناس نزد علماي بزرگ ب. يابد ت ميقو
  .كتب معاصر مطرح شده است
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   1390تابستان بهار و) 4پياپي(، 3وم، شمارهسفنون ادبي، سال   /   22
 

  جناس ةوجه تسمي
كند و آن را بدين  جناس را گردآوري ميانواع نخستين كسي است كه ) ق .ه 211م( »اصمعي« در تاريخ بلاغت عربي    

رشـيق،   ابـن : رك( شـناختند  يم» التفات«يا » عطف«پيش از او جناس را با نام ). 97/ 1 :1968مدني،  .ك.ر(خواند  نام مي
 و ابـوهلال ) 81: 1385ضـيف،  ( »نامـد  مي» مطابق«را » جناس تام«بن جعفر به پيروي از ثعلب مةاقد« ). 1/331ج: 1972

  ).476 -474: 1989هلال عسكري،  ابي .ك.ر( كند در بخشي جداگانه مطرح مي» تعطف« عسكري آن را با نام  
اند و جنس اصل هرچيز اسـت كـه از    و تجانس است كه همگي مشتق ازجنس هنسهاي ديگر جناس، تجنيس، مجا نام    

نـوايي   شـكلي و هـم   اند بر مشابهت و هـم  و تفاعل همي كه مصادر بابهاي تفعيل، مفاعلاين اسا 1.شود آن انواع حاصل مي
ل آن اسـت كـه حـروف    جناس نيز به دلي ـ ةنامگذاري آراي. اتحاد در جنس است هدر نزد فلاسفه، مجانس. كنند ت ميدلال

  ).26-23: 1987صفدي، .ك.ر( واحدي هستند ةجنس و ماد الفاظ آن از
  تعاريف جناس نزد قدما

احمد و ابـن معتـز جنـاس را عـلاوه بـر تشـابه        بن اصمعي، خليل. هايي وجود دارد در تعاريف قدما از جناس تفاوت    
، مجانس را تنها در اشتقاق مةقداكه  حالي ، در)55: 1945عتز،م ابن. ك.ر(دانند  حروف، شامل تشابه معني و اشتقاق نيز مي

  ). 163، 162: تا ، بيةقدام .ك.ر(كند  از آن جدا مي 3»مطابق«و جناس تام را با عنوان  2دانسته
واحـدي در زبـان آن را فـراهم     ةتجانس در بلاغت آوردن انواع كلام است كـه ريش ـ  ،معتقد است) ق.ه 386م(رماني    
و مكـروا و  «ة مقصود او از مزاوجت همان مشاكله است؛ مانند آي. است» مناسبت«و » مزاوجت«و شامل دو نوع آورد  مي

منظـور او از  . بـه كـار رفتـه اسـت    » جـزاء «به معنـي  » االله« ةكنار واژ در» مكر« ةكه در آن واژ» مكراالله و االله خير الماكرين
گرداني و انصراف از يـاد  كه در آن بين روي» قلوبهم للّهانصرفوا صرف ا ثم«ة مناسبت نيز ظاهراً همان ترديد است؛ مانند آي

 ـ .ك.ر( شـود  صراف دل از خير كه اصل واحدي دارند، مجانست ديده ميخدا و ان از آن جـا كـه   ). 93-91: 1346اني،رم
 .) 36: 1987صفدي،  .ك.ر( داند انواع جناس نيست، صفدي تعريف او را جامع نمي ةمراد او از تجانس هم

 ؛شمارد ابن اثير جناس ناقص را حقيقي نمي. دانند رشيق و ابن اثير حقيقت جناس را اشتراك لفظ مي در ميان قدما ابن    
اين نامگـذاري بـه دليـل مشـابهت صـورت       ،كند و معتقد است مطرح مي»  و ما يشبه بالتجنيس«بلكه آن را تحت عنوان 

او بر جناس تام است به همين دليـل شـرط اصـلي تجنـيس را تماثـل يـا        ؛تأكيد4دگرفته و بر حقيقت آن نام دلالت ندار
  ).  342/ 1: 1959اثير، ابن .ك.ر( 5كند همانندي لفظ و اختلاف معني معرفي مي

شرط اختلاف معني وجود نـدارد؛ شـايد    تعريف او در 6.تشابه سود جسته است ةاكي نيز در تعريف جناس از واژسكّ    
 ـ   به اين دليل كه وي محاس ا ن كلام را به لفظي و معنوي تقسيم نموده و جناس را در گروه فنـون لفظـي آورده اسـت؛ ام

  . اختلاف معني در جناس است ةتشابه در تعريف او نشان دهند ةهمين واژ
ا يكسان بودن معني به هيچ ام ؛پذير است بودن لفظ امكان  سازد كه اگر چه در جناس يكسان م ميتعاريف مذكور مسلّ    

  .عنوان پذيرفته نيست
  تفاوت ماهوي جناس تام و جناس ناقص

زيرا اختلاف معني در جناس تام بـه   ؛اثير نيز گفته، حقيقت جناس تام با جناس ناقص متفاوت است طور كه ابن همان    
در . هاسـت  آن) هـا  هـا و مصـوت   صـامت ( هـاي  ا در جناس نـاقص ناشـي از تفـاوت در واج   ام ؛دليل اشتراك لفظ است
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  23/   نگاهي ديگر به جناس
  
به اين معني كـه تغييـر    .)69: 1384يول، ( »شود معني در زبان، واج ناميده مي ةكنند هريك از آواهاي متمايز« شناسي انزب

بـه دليـل اخـتلاف صـامت     » بسـت «و » دست«واج تغيير معني را به همراه دارد؛ به عنوان مثال اختلاف معني در كلمات 
به همين دليل تفاوت معنا در جناس نـاقص طبيعـي و نـاگزير    . است ت آغازينشاندرمصو» خُلق«و » خَلق«آغازين و در 

شـايد توجـه بـه همـين     . تنها در جناس تام ضرورت داشته باشد) اختلاف معني( ذكر اين شرط ،رسد است و به نظر مي
 ابـوهلال از جناس اشتقاق متمايز نمايـد،  » مطابق«بن جعفر، جناس تام را با عنوان  مةقداموضوع است كه باعث شده تا 

اكي در بنامـد و سـكّ  » و مـا يشـبه بـالتجنيس   «نمايد، ابن اثير جناس نـاقص را  اي مطرح  عسكري آن را در باب جداگانه 
هم چنان » اختلاف معني«و » اشتراك لفظ«با اين همه دو شرط . تعريف خود از جناس، شرط اختلاف معني را ذكر نكند

  .در جناس وجود دارد
و تمـامي  » گـه و گـاه  «، »نگـه و نگـاه  «، »شـه و شـاه  «،»بوستان و بستان«واژگاني نظير » ه به بديعنگاهي تاز«در كتاب     

). 59: 1386شميسـا،  .ك.ر( قرار دارنـد ) ت بلندجناس اختلاف مصو( ف در شمار جناس اشتقاق يا اقتضابكلمات مخفّ
آن چه در اين كلمات صورت . اردوجود ند ،ها شرط اختلاف معني كه در جناس شرطي اساسي است در حالي كه در آن

  .يما گرفته تنها تكرار ناقص يك صورت زباني است در حالي كه ما در جناس با دو صورت زباني مواجه
  فرق تصريف و تجنيس 

اند؛ به اعتقاد  رشيق ميان تصريف و تجنيس تقاوت قائل شده عسكري و ابن  از جمله ابوهلال ؛برخي از علماي بلاغت    
أمـر الآمـر   « ةرا در جمل ـ» مـأمور «و » آمر«عسكري  ابوهلال. ف معني در جناس نبايد ناشي از تصريف باشدايشان اختلا

اند؛ يعنـي بـراي بـه عهـده گـرفتن       داند و معتقد است كه اين دو كلمه به جهت تصريف مشتق شده جناس نمي» المĤمور
معتـز بـه    و اگر چـه ابـن  )  355 – 353: عسكري هلال واب .ك.ر( به و نه به جهت تجنيس هاي نحوي فاعل و مفعولٌ نقش

ا شواهد شعري ام ؛تنها اشتقاق را مجانس به شمار آورده مةقدااحمد اشتقاق در معني را جايز دانسته و  ابن پيروي از خليل
در دهد كه مقصود آنها اشتقاقي است كه معناي جديد، از معني ريشه فاصله گرفته و بـراي قـرار گـرفتن     ايشان نشان مي

ة سليمان اگر چه از ريش ـ ةواژ» اسلمت مع سليمان« ةجمله و داشتن نقش نحوي حاصل نشده است؛ به عنوان مثال در آي
  . ا اسم خاص استام ؛سلَم مشتق شده

حقيقت جناس نزد رماني مناسبت در ريشه است و بسياري از مواردي كه گمـان  «: نويسد رشيق نيز در اين باره مي ابن    
تصـرّف در لفـظ مثـل     ،لاو به سه نوع تصـرّف معتقـد اسـت؛ او   . تصرّف است ةاز غرابت تجنيس باشد از مقول ،رود مي

م تصـرّف در  ، و سو»ضرب و مضاربه و استضراب«م تصرّف در لفظ و معني مثل دو. »قرب و اقتراب«و » طلوع و مطلع«
ف در از ميـان ايـن انـواع، تصـرّ    ). 332/ 1: 1972رشيق،  ابن .ك.ر( »الانسان الميزان و عين عين« در» عين«ة معني مثل واژ
تجنيس است؛ زيرا در آن شرط اتفاق لفظ و اختلاف معني با مضـاف واقـع شـدن دو واژه حاصـل شـده       ةمعني از مقول

قتَـَل و  : نويسـد  كند و مي به اين مطلب اشاره مي» الجناس جنان«صفدي نيز در كتاب ).  39: 2004الصيقل،  .ك.ر( 7است
زيرا اولي از عادت ناشي شـده و   ؛اند ا عادني وعادني جناستَّل جناس نيست؛ زيرا فعَل به معني مبالغه در فعل است، امقَ

) نوظهـور (تجنـيس مولـّد    ،اين امر يادآور سخن اصمعي است كه معتقد بود). 51: 1978،صفدي .ك.ر( دومي از دشمني
سابقه نداشته است؛ زيرا اگـر مقصـود از جنـاس همـان اشـتقاق       يعني پيش از اين ،)97/ 1ج : 1968مدني،  .ك.ر( است

  . صرفي باشد، در زبان عربي چيز نوظهوري نخواهد بود

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   1390تابستان بهار و) 4پياپي(، 3وم، شمارهسفنون ادبي، سال   /   24
 

اشتقاق را كه در كتب بلاغت عربي بـا عنـوان تجنـيس     وطواط به پيروي از رادوياني تمام موارد مشهور اشتقاق و شبه    
رادوياني از سوي پارسيان به اين نوع  ةبه گفت» مقتضب« ةواژ. دهد مياند، تحت عنوان اشتقاق يا اقتضاب قرار  مطرح شده

به پيروي از وطواط » نهايةالايجاز«فخر رازي نيز در ). 20: 1362رادوياني،  .ك.ر(است » بازبريده« اطلاق شده و به معني
اين در حالي اسـت كـه   ). 375: 1383ضيف،  .ك.ر(كند  اشتقاق را به عنوان يك صنعت بديعي مستقل از جناس جدا مي

بايـد اشـتقاقات واژگـان در     ،اكي را بپذيريماگر بخواهيم نظر سكّ. اند اكي و پيروانش آن را از ملحقات جناس دانستهسكّ
كـه  » گـل و گلسـتان  « و » نـاز و نـازنين  «، »غم و غمخـوار «: زبان فارسي را نيز از آن جمله به شمارآوريم؛ مواردي مانند

» جنـاس پسـوند  «تحـت عنـوان   » نگاهي تازه به بـديع «ها در كتاب  از دو حرف است؛ اين نمونهاختلاف بين دواژه بيش 
كه از اشـتقاقات  » خواهان و خواهش و خواهنده«و نيز  »والي و ولايت«، »رسل و رسايل«و مواردي همچون مطرح شده 

ايـن انـواع، بـه نـوعي      ةكه هم ـدر حالي ). 60: 1386شميسا،  .ك.ر(ناميده شده است » جناس ريشه«زبان فارسي است 
و اخـتلاف  » رسول و رسـيل « و » دارا و دارو«ت بلند در كلماتي مانند چنين اختلاف در مصو در اين كتاب هم. اشتقاقند

 در يك مصـو   نـوعي  » بوسـتان و بسـتان  «، »دوسـت و دسـت  « و 8»شـبه و شـبي  «ت كوتـاه ماننـد   ت بلنـد و يـك مصـو
اشتقاق را تنها شـامل مشـتقات    ،؛ بنابراين بهتر است)57-60 ،همان .ك.ر( ن نيستدانسته شده كه دليل آن روش9اشتقاق

موارد با تعريف اشتقاق  ةاين تعريف در هم ،رسد زيرا به نظر مي ؛فارسي و عربي بدانيم و اين موارد را از آن خارج كنيم
  .ات زبان فارسي را نيز بدان بيفزاييمحتي اگر اشتقاق ،كه در اصل براساس قواعد زبان عربي شكل گرفته سازگار نباشند

  كاركردهاي جناس
از طريـق  . آن ايجاد توازن است ةجناس يكي از ابزارهاي ايجاد موسيقي دركلام و از انواع قاعده افزايي است كه نتيج    

انـد در  تو تكرار مي). 154 - 1/150: 1383صفوي،  .ك.ر(شود  هاي مختلف تكرار كلامي است كه توازن حاصل مي گونه
اي از صنايع را به وجود آورد كـه بـه    ناقص و كامل اعمال شود و مجموعه ةسطح آوايي، واژگاني و نحوي و به دو گون

قافيه، سجع و جنـاس مقـولاتي بـا سـاخت آوايـي بـه شـمار        . روند زبان مربوطند و اسباب ايجاد نظم به شمار مي ةبرون
ن صنايع از سويي واژگاني يا تصريفي و از سوي ديگر آوايي و در سطح اي. روند كه مبناي آنها ساختي واژگاني است مي
 ـ ). 258همان،. ك.ر( اند واجي قابل بررسي -واژ ) خطـا و ختـا  (ب و جنـاس لفـظ   بر اين اساس جناس تام، جنـاس مركّ

؛ بنـابراين  )270-1 ،همان( دانسته شده است» تكرار ناقص آوايي« انواع آن  ةو بقي» تكرار آوايي كامل دو صورت زباني«
  .آوايي جناس، كاركردي موسيقيايي دارد ةروشن است كه جنب

    ويژگي اصلي متن، توالي و پيوستگي اجزا است . بخشي آن است راست، انسجامكاركرد ديگري كه براي جناس متصو
ايجـاد انسـجام نـزد     تكرار، يكـي از ابزارهـاي  . شود يك متن اطلاق مي كه انسجام نام دارد و به ارتباط معاني موجود در

اين امـر  . رود و مقصود از آن آوردن واژگاني است كه از لحاظ معنايي مرجع واحدي دارند شناسان متن به شمار مي زبان
 277: 1976هليدي وحسـن،   .ك.ر( تكرار كامل واژه، ترادف، اسم شامل و كلمات عام: پذيرد به چهار شكل صورت مي

هنگامي كه ترس از فراموشي يا گسست مطلب وجـود  . است، تكرار كامل واژه استآنچه در اين جا مورد نظر ). 299و
اي را دربـردارد،   اين ويژگي در متون طولاني كه نتيجه. برد دارد، گوينده براي ربط ميان اجزاي كلام از تكرار تام بهره مي

ايجاد وحدت و يكپـارچگي در   در شعر كلاسيك فارسي» رديف«يكي از وظايف  ،رسد به نظر مي. نمايد تر مي محسوس
تشـابه  « ، »الصدر ردالعجزعلي«، »تعطف«، »ترديد«، )تكرار(»تكرير«درميان فنون بديعي نيز . كلام و تشكيل متن بوده است
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. رونـد  اند كه علاوه بر نقش موسيقايي، عامل ايجاد انسجام نيز به شمار مـي  تكرار واژگاني ةاز مقول» اشتقاق«و » الاطراف
 ـ  يان جناس به دليل اختلاف معنايي اركان آن، در گروه عوامل انسجام واژگاني قرار نميدر اين م گيـرد؛ ام ل، ا در نگـاه او

2006عبدالمجيـد،   .ك.ر( ر دانسـت تـوان آن را بـه نـوعي در ايجـاد انسـجام مـؤثّ       م تكرار را به همراه دارد كه مـي توه :
ركن اول است كـه ايـن امـر، خـود عامـل       ةكنند ظاهري تداعيهاي  در واقع ركن دوم جناس به دليل شباهت .)101و90

  . شود ايجاد ارتباط ميان اجزاي كلام و انسجام مي
اي را تكـرار   اي فريبنـده واژه  جرجاني معتقد است در جناس شاعر به گونـه . معنايي آن است ةبعد ديگر جناس جنب      
يابيم كه  ل درميبا اندكي تأم. اي را در نظر دارد تازه ةا او فايدكند، به صورتي كه گويا براي تأكيد به كار رفته است؛ ام مي
كنـد و بـر دل    ن يك بخشش غيرمنتظره ما را غـافلگير مـي  كند و اين دريافت همچو م معناي جديدي را بيان ميدو ةكلم
نشيند و اين همه، ناشي از يك معناي رواني است و نه صورت و آهنگ حسي حروف؛ پس زيبايي جنـاس ناشـي از    مي

 .)4: 1374جرجاني،  .ك.ر( م همان معني نخست استدوة معني واژ ،ر كنيمدارد تصو فريب ياد شده است كه ما را وامي
امـا او آن را در بـاب    ؛در آغاز به نظر رسد كه جرجاني اين ويژگي را تنها بـراي جنـاس تـام در نظـر دارد     ،است ممكن

م را ببيني يـا  دو ةكه آخر كلم پيش از آن: نويسد مي» عواص و عواصم« ةدو واژة داند و دربار جناس ناقص نيز صادق مي
ا چون تمام كلمه در دل جاي گرفت و ام ؛تكرار خواهد شدنخست به جهت تأكيد  ةكني كه همان كلم گمان مي ،بشنوي

بـراي تـو حاصـل     ،اي كه اميـد دانسـتنش را نداشـتي    تازه ةشود و نكت گوش تو حرف آخر آن را شنيد، پندارت زايل مي
يعني زماني كه اختلاف دو ركن جناس در حرف آغـازين آنهـا اسـت،     ؛اين مطلب در موارد عكس حالت قبل. گردد مي

البتـه ايـن   ). 11 ،همـان ( لي كه از حيث نيرومندي كمتر از قبل استنيز صادق است؛ البته با تخي» عوارف و وارف« مانند
  . شنيداري داشته است ةدهد كه در گذشته شعر مانند خطابه اغلب جنب مطالب نشان مي

خاسـته از زنـگ و آهنـگ    انـد و ارزش سـجع و جنـاس بر    الفاظ خدمتگزاران معـاني : چنين معتقد است جرجاني هم     
شود؛ زيرا اگر  جز به ياري معني حاصل نمي ،دهد چه جناس را برتري مي د او آنابه اعتق. كلمات و ظاهر لغويشان نيست

روي در آن ناپسـند   به همين دليل است كه زياده. اين فضيلت به لفظ مربوط باشد، چنين اقسام مستهجني نخواهد داشت
ول خواهند بود كه معني كلام آن را طلـب كنـد و از آوردن آن گريـزي نباشـد؛ از نظـر      است؛ جناس و سجع زماني مقب

ترين نوع جنـاس   جرجاني جناسي كه بدون آمادگي و قصد قبلي و بدون كوشش در طلب آن ايراد گردد، بهترين و عالي
صـنايع لفظـي    ةجناس در زمر ،ر از آناكي و كتب متأثّسكّ» مفتاح العلوم«اين در حالي است كه در ). 5 -3 ،همان( است

  . گيرد قرار مي
مازنـدراني در  . ديداري و نوشـتاري آن اسـت   ةاند كه جنب برخي از قدما كاركرد ديگري را نيز براي جناس قائل شده     

نات خطيّه اموري است كه محس: نويسد ، صنايع بديعي را به لفظي، معنوي و خطي تقسيم كرده و مي»انوار البلاغه«كتاب 
او جناس اشتقاق و شبه اشتقاق را كه نـزد  . شود بلكه موجب زينت صورت خط مي ؛در زينت معني و لفظ دخالتي ندارد

  ).371:  1376مازندراني،  .ك.ر( اكي از ملحقات جناس به شمار آمده، ذيل صنايع خطي آورده استسكّ
چرا كه اساساً صورت و  ؛موسيقايي آن نيست سازد كه زيبايي جناس تنها در بعد مي  كاركردهاي مختلف جناس روشن   

در بسـياري از  . توان يافـت  هاي ادبي نمي اي متقابل دارند و گاه مرز قاطعي ميان لفظي و يا معنوي بودن آرايه معني رابطه
دي فنون بن تقسيم ...و » ابدع البدايع» «المعجم «، »حدائق السحر«، »ترجمان البلاغه«هاي مشهور بلاغت فارسي نظير  كتاب
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 ادبي به شكل لفظي و معنوي نيست و برخي حتي معتقدند كه تميز ميان لفظي و معنوي بودن صنايع منوط به ذوق است
  كند كاربرد صنايع در شعر و نثر نقش مهمي را ايفا مي ةدهد كه نحو اين نشان مي). 206:  1363تقوي،  .ك.ر(

  سجع يا جناس
و آن با تغيير دادن صامت نخسـتين در كلمـات   «: ر تعريف سجع متوازي آمده استد» نگاهي تازه به بديع«در كتاب      

واضـح اسـت كـه هجـاي نخسـتين دو كلمـه       «و در كلمات چند هجـايي  » بار و كار« شود؛ مانند يك هجايي حاصل مي
گاهي ممكن اسـت  . »گلنار و گلبار«توانند كاملاً همسان باشند و فقط صامت نخستين هجاي دوم متفاوت باشد؛ مانند  مي

. گوييم در آن صورت ملحق به سجع متوازي مي ؛آمده باشد )اضافه ةكسر( eدر وسط يكي از اين كلمات مصوت كوتاه 
از انـواع  » جويبـار و جـوي يـار   «و حتي » گلنار و گلبار«ها  در اين نمونه). 34: 1386شميسا، (» مانند جويبار و جوي يار

كـه ايـن دو مقولـه بـا يكـديگر       تـوان يافـت؛ در حـالي    ميان سجع و جناس نمي در اين تعريف مرز مشخصي. اند جناس
آن به ترتيـب، انـواع    ةسجع عبارت است از تشابه دو يا چند واژه در وزن، حرف روي و يا هر دو كه در نتيج. متفاوتند
ه دو واژه در لفـظ و  ، در صورتي كه جناس تشاب)15: 1362وطواط، .ك.ر( شود حاصل مي12و متوازي 11، مطرّف10متوازن

و در سـجع يكسـاني تمـام يـا برخـي از       13هـا  يكساني صامت ،ت داردآن چه در جناس اهمي. اختلافشان در معني است
در كتب بلاغـي  . اما جناس جايگاه مشخصي ندارد ؛محل قرار گرفتن سجع در شعر و نثر مشخص است. هاست تمصو
قصير ة ها شكل گرفته و به سه دست كوتاهي و بلندي جملات يا قرينه بندي ديگري از سجع وجود دارد كه براساس طبقه

تـر باشـند، كـلام     هـر چـه جمـلات كوتـاه     )336 – 333/ 1، ج1959اثير، ابن .ك.ر: (شود تقسيم مي 14و طويل و متوسط
ديـك  بنـدي بيشـتر از انـواع متـوازي، مطـرّف و متـوازن بـه روح سـجع نز         برخي معتقدند اين تقسـيم . تر است آهنگين
تـوان آن   طور كه مي همان ،توان در كلام سجع و آهنگ به وجود آورد با جناس نيز مي).  313: 2000مطلوب، .ك.ر(است

كـار و  «ماننـد   ،شوند هجايي گاه مصاديق سجع و جناس مشترك مي چنين در كلمات يك هم. داد را در جايگاه قافيه قرار 
  . يان اين دو مقوله نخواهد بوداما اين نكات مانع از تمايز قائل شدن م» بار

  
   نتيجه

سازد كه دو شرط اتفاق لفظ و اختلاف معني در جنـاس از شـروط اساسـي     بررسي تاريخي تعاريف جناس روشن مي   
انـد كـه    افزايي دانسته شناسان آن را از انواع قاعده اكي و پيروانش جناس را از جمله فنون لفظي و زباناگر چه سكّ. است

تأكيـد بـر   . ا بايد دانست كه جناس تنها كاركرد آوايي و موسيقايي نداردام ؛كند زبان اثر مي ةد نظم است و برونابزار ايجا
موسيقايي جناس سبب شده است كه گاه شرط اختلاف معني فراموش شود و تكرارهاي ناقص يك صورت زبـاني   ةجنب

  . كه جناس نيستند... و » بوستان و بستان«، »گه و گاه« جناس بدانند؛ مواردي همچون ةها را از مقول يا به عبارتي مخفف
و گروهـي    ا برخي ديگر آن را از ملحقات جناس دانسـته ام ؛دانند در ميان علماي بلاغت، برخي اشتقاق را جناس نمي   

ژگان عربي نيز وار از عربي است و از آن جا كه كتب بلاغت فارسي متأثّ. اند آن را به صورت صنعت مستقلي مطرح كرده
اگـر بخـواهيم اشـتقاق را از     ؛شود و از طرفي ساختار زبان عربي با فارسي متفاوت اسـت  وفور ديده ميدر زبان فارسي ب

اين مشتقات گاه از تركيب اسم و صفت بـا  . گروه جناس به شمار آوريم بايد اشتقاقات زبان فارسي را نيز به آن بيافزاييم
خـواهش و  «و گاه از تركيـب بـن فعـل و پسـوند ماننـد      » ناز و نازنين«و » و غمخوارغم «مانند  ،شوند پسوند ساخته مي
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هـا را از انـواع اشـتقاق     آن ةتوان هم اند كه مي ها را جناس پسوند و جناس ريشه ناميده كه شميسا به ترتيب آن» خواهنده
  .افزود ها آنبه » رسل و رسائل«نظير  ،اند دانست و اشتقاقات عربي را كه به فارسي راه يافته

اگر چه اين دو مقوله گاه بـا يكـديگر مشـتركاتي    . ديگر اين كه بايد مرز مشخصي ميان سجع و جناس قائل شد ةنكت    
هاي دو كلمه استوار است كه گاه با اختلاف يك يا دو  تها و مصو اما بايد دانست كه جناس بر يكساني صامت ؛يابند مي

كلمـات متجـانس    .ها است و جايگـاه مشخصـي دارد   تمبتني بر همساني مصو شود، در حالي كه سجع حرف ظاهر مي
همـان   .شـود  در بسياري از مواقع از جناس براي ايجاد سجع استفاده مي. كنند و سجع قافيه را تكرار را به ذهن متبادر مي

مـاتي نظيـر گلبـار و گلنـار در     كل .آورد  گيرد و صنعت التزام را به وجود مـي  طور كه گاه جناس در جايگاه قافيه قرار مي
  . توانند براي ايجاد سجع نيز به كار روند اول جناسند كه مية وهل

  
  ها پي نوشت

  ).اللسان العرب(» و هو اعم من النوع... الضرب من كل شئ، : الجنس« -1
  .»و اما المجانس فإن تكون المعاني اشتراكها في الفاظ متجانسة علي جهة الاشتقاق« -2
  .»لمطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينهااما ا« -3
هو اللفظ المشترك و ما عداه فليس من التجنيس الحقيقي في شئ الاّ انّه قد خرج مـن ذلـك مـا يسـمي     ) تجنيس( فانه « -4

  .»تجنيساً و تلك تسمية بالمشابهه لا لانّها دالة علي حقيقة المسمي بعينه
  .»المعني مختلفاو حقيقته أن يكون اللفظ واحدا و « -5
  ).227: تا اكي، بيسكّ( »التجنيس و هو تشابه الكلمتين في اللفظ«-6
 ـمـواردي كـه   . جناس به شمار آمده است ةف از مقولنيز اين نوع تصرّ» نگاهي تازه به بديع«در كتاب  -7 بـين دو   ةًحقيق

به ياد لعـل تـو و چشـم    «به : مانند ،كند ف مياما شاعر در معني يكي از دو طرف جناس تصرّ ؛واژه اختلاف معني نيست
كه لعل نخست استعاره از لب و لعل دو مجـازاً بـه معنـي    » خورم خون است ز جام غم مي لعلي كه مي/ مست ميگونت 

  .)50: 1386شميسا، (سرخ است 
  .دراين مثال بايد شب را با شبه در نظر گرفت و نه شبي و شبه را» شبي چون شبه روي شسته به قير« -8
، »توختند و تاختند«، »پارسي و پارسا«، »كمان و كمين«، »آستان و آستين«، »زمين و زمان«همايي نيز مواردي همچون  -9
  ).63 -61: 1371همايي، ( اند اشتقاق دانسته جناس شبه ةرا از مقول» سوختند و ساختند«

  .»پرزجر دارم و جاني پردردالهي دلي « :مانند -10
  .»هفتني است نه گفتنيسرعشق ن« :مانند -11
  .»شما را طرب داد و ما را تعب«: مانند -12
  .با اختلاف يك يا دو حرف مگر در اشتقاق و شبه اشتقاق كه ممكن است بيشتر باشد -13
  .افزايد خطيب قزويني نوع متوسط را نيز بدان مي -14
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